
نگاه آخر

جشــنواره ملی 17 ‏ســاله موســیقی جــوان، در نبود دبیــر دوره‏هــای هفتم تا 
پانزدهمش؛ هومان اسعدی، دو سال است که با اما و اگرهای بسیار برگزار می‏شود. 
اما و اگرهایــی که با انتصاب حمیدرضا اردلان، مدرس دانشــگاه، پژوهشــگر و 
موسیق‏ىشناس به‏عنوان دبیر دوره شانزدهم توسط محمود سالاری، معاون امور 
هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی آغاز شــد و تا سپرده شــدن دبیری دوره 
هفدهم به او ادامه پیدا کرد. حمیدرضا اردلان به‌عنوان دبیر دوره‏های شــانزدهم 
و هفدهم این جشــنواره که در دوره‏های پیشین گاهی مشــاور دبیر بود و گاهی 
داور بخش موســیقی نواحی آن، انجمن موســیقی ایران به‌عنوان برگزارکننده و 
دفتر موســیقی به‌عنوان حامی ولی در برابر اما و اگرهای مطرح‏شده درخصوص 
دو دوره اخیر جشــنواره ملی موســیقی جوان سکوت پیشــه کرده‏اند. سکوتی 
که در نبود اراده‏ای برای برگزاری نشســتی خبری، موجب پدید آمدن انبوهی از 
ســوالات بی‏پاسخ شــده است که با انتشــار هر خبری در مورد این جشنواره، بار 
دیگر به میان کشیده می‏شوند. تازه‏ترین خبری که در مورد جشنواره هفدهم که 
از ۲۷ شهریورماه تا سوم مهرماه در تالار رودکی برگزار خواهد شد و پنجم مهرماه 
شــاهد برگزاری اختتامیه آن در تالار وحدت خواهیم بود منتشر شد، به روز پنجم 
شهریورماه ۱۴۰۳ برمی‏گردد. در این خبر اعلام شد، نوازندگان و خوانندگان بخش 
موسیقی دستگاهی و کلاسیک غربی در چه روزی باید برای شرکت در مرحله دوم 
داوری به تالار رودکی مراجعه کنند. همین خبر موجب مطرح شدن چندین سوال 
شد که ظاهراً متولیان هفدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، لزومی برای پاسخ 

دادن به آن احساس نمی‏کنند.   

چرا اسامی داوران مرحله اول اعلام نمی‏شود؟  �
فارغ از سوالات بی‏پاسخ بسیار که در مورد شانزدهمین دوره جشنواره ملی 
موســیقی جوان مطرح بود و هیچ‏گاه پاسخی به آن‏ها داده نشد، دوره هفدهم 
نیز با ســوالات متعدد مواجه اســت. اگرچه به گفته فعالیــن این حوزه، تغییر 
رخ‌داده در مدیریت انجمن موسیقی ایران و حضور محمدعلی مرآتی به‌عنوان 
مدیرعامل این انجمن، دســت‏کم موجب ایجاد تغییر و تحولاتی مثبت ازجمله 
در شــیوه برگزاری جشــنواره هفدهم به نسبت دوره شــانزدهم شده است اما 
همچنان سوالات بسیار است.  جان جشنواره ملی موسیقی جوان، به‏خصوص 
در دوره‏های دبیری هومان اسعدی به »مشــارکت گســترده اســتادان برجســته 
موســیقی کشــور« در آن به‏عنوان داور وابسته بود. استادانی که ازجمله آن‏ها 
در دوره پانزدهم، آخرین دوره‏ای که به دبیری هومان اسعدی برگزار شد می‏توان 
به حسین علیزاده، علی‏اکبر شکارچی، مجید کیانی، هادی منتظری، اردشیر 
کامکار، ســیامک آقایی، نوید افقه و... )در بخش موسیقی دستگاهی(، آرپینه 
ایســرائلیان، ربکا آشــوقیان، رافائل میناسکانیان، ســیمون آیوازیان، گاگیک 
بابایان،  آذین موحد و... )در بخش موسیقی کلاسیک(، محمدرضا تفضلی، پویا 
سرایی، کیاوش صاحب‏نسق  و... )در بخش آهنگسازی(، سیامک جهانگیری، 
احســان ذبیحی‏فر  و... )در بخش آفرینش در تکنوازی( و محمدرضا درویشی، 
حمیدرضا اردلان، فرج علیپور و... )در بخش موسیقی نواحی( اشاره کرد. این 
در حالی بود که در دوره شــانزدهم به دبیری حمیدرضا اردلان که با تاخیر و به 
 ـهم خودش و  تعویق افتادن‏های چندباره و با یک‏ســال تاخیر در تیرماه ۱۴۰۲ 
 ـنه نام داوران مرحله نخست، نه نام  هم اختتامیه‏اش به‏صورت آنلاین برگزار شد 
داوران مرحله نهایی هیچ‏کدام رسانه‏ای نشد.  این انتقادی است که هفدهمین 
دوره این جشنواره نیز دســت‏کم در مرحله نخست برگزاری با آن مواجه است. 
به عبارت دیگر اســامی راه‏یافتگان به مرحله نهایی هفدهمین جشنواره ملی 
موســیقی جوان در دو بخش موسیقی دســتگاهی و کلاسیک غربی در حالی 
اعلام شد که تا زمان تنظیم این گزارش، هیچ خبری از نام داوران مرحله نخست 
در سایت جشــنواره نیست. در همان خبر تاکید شــده بود اسامی برگزیدگان 
بخش‏های موسیقی نواحی، آهنگســازی، پیانوی ایرانی و ویُلن ایرانی به‏دلیل 
تک‏مرحله‏ای‏بودنِ این بخش‏ها، در اختتامیه اعلام می‏شــود. با این حســاب 
به‏‏رغم ادعای »مشارکت گسترده‏ هنرمندان موسیقی کشور« در جشنواره ملی 

موســیقی جوان، مشخص نیست چه کســانی به داوری متقاضیان حضور در 
بخش موســیقی دستگاهی و کلاسیک غربی برای ورودشان به مرحله نهایی و 
متقاضیان بخش‏های تک‏مرحله‏ای نواحی، آهنگسازی، پیانوی ایرانی و ویلن 
ایرانی نشسته‏اند. اگرچه عدم اعلام اسامی داوران مرحله نهایی در این مقطع 
زمانــی )پیش از برگزاری آن( برای پیشــگیری از پیش آمدن هرگونه شــائبه‏ای 
منطقی به نظر می‏رســد و در دوره‏های پیشین نیز رایج بوده است اما مشخص 
نیست چرا نام داوران مرحله نخست که برگزار شده و برگزیدگانش نیز مشخص 
شده‏اند، اعلام نمی‏شود. همین عدم شفافیت موجب طرح پرسش‏هایی از این 
دســت می‏شــود که آیا برخلاف دوره‏های حضور هومان اسعدی در مقام دبیر، 
دیگر خبری از »مشــارکت گسترده‏ هنرمندان موسیقی کشــور« به‌عنوان داور 
نیست و این مشارکت تنها ادعایی است که در انتهای اخبار مربوط به جشنواره، 
بنا به عادت مألوف دوره‏های حضور هومان اسعدی در مقام دبیر، ذکر می‏شود؟ 

چرا فقط داوریِ دو بخش دومرحله‏ای است؟  �
طبق آن‏چه تا به این جای کار گفته شد، داوری دو بخش موسیقی دستگاهی 
و کلاســیک غربی به‌صورت دومرحله‏ای )مرحله اول؛ ارســال اجــرای رپرتوار 
مشخص شده برای هر بخش به‌صورت ضبط ویدئویی از طریق سامانه »بامک«- 
مرحله دوم؛ اجرا در برابر داوران از ۲۷ شهریورماه تا سوم مهرماه در تالار رودکی( 
برگزار می‏شود و داوری بخش‏های موسیقی نواحی، آهنگسازی، پیانوی ایرانی و 
ویُلن ایرانی به‌‏صورت تک‏مرحله‏ای‏. دلیل این‌که چرا تنها دو بخش دو مرحله‏ای 
است )ارسال ویدئو و حضوری( و چهار بخش دیگر تک‏مرحله‏ای )ارسال ویدئو( 
ســوال بی‏پاسخ بعدی اســت. اگر بنا به گفته برخی از فعالان این حوزه، دلیل 
این امر را بتوان کمبود بودجه و عدم امکان دعوت از متقاضیان بخش موسیقی 
نواحی از گوشه‌گوشــه ایران و فراهم آوردن شرایط استقرار آن‏ها در تهران فرض 
کرد، باز هم باید پرســید آیا بودجه جشــنواره ملی موســیقی جوان نســبت به 
سال‏های پیش کاهش یافته اســت؟ سال‏هایی که منهای دوره‌های چهاردهم 
و پانزدهم به‌دلیل شــیوع ویروس کرونا، مرحلــه دوم داوری همه بخش‏های آن 
به‌صورت حضوری برگزار می‏شــد. این همه در شــرایطی اســت که دســت‌کم 
شنیده‏ها، حاکی از افزایش بودجه نسبت به سال‏های گذشته است و نه کاهش 
آن. این‌که بودجه مذکور در کجا و برای چه مواردی هزینه شده است که نتوانسته 
صرف دعوت از متقاضیان چهار بخش مذکور برای شرکت در مرحله دوم داوری 

به‌صورت حضوری شود، سوال بی‏پاسخ بعدی است.  

دلیل حذف و اضافات چیست؟  �
شانزدهمین دوره جشنواره ملی موسیقی جوان، با حذف و اضافاتی همراه 
بود که هیچ‏گاه توضیحی در مورد آن داده نشــد؛ نخست بازگشت »بخش ویژه 
حفظ کل ردیف« که هومان اســعدی در دوره پانزدهــم حذفش کرده بود و دوم 
حذف »بخش آفرینش در تک‏نوازی در حوزه موسیقی دستگاهی« که اسعدی 
به جشنواره پانزدهم افزوده بود. با این حساب فراخوان دوره شانزدهم در چهار 
بخش اصلی دستگاهی، نواحی، کلاسیک و آهنگسازی و »بخش ویژه حفظ کل 
ردیف« منتشر شد. علاوه بر ادامه این وضعیت در جشنواره هفدهم، اضافاتی 
دیگر نیز در این دوره رخ داده اســت؛ در توضیح دلیل اضافه شدن بخش‏های 
پیانوی ایرانی و ویُلن ایرانی صرفاً به »تقاضاهای مکرر استادان و شرکت کنندگان« 
اشاره شده و علت اضافه شدن ســاز ریکوردر، گستره نوازندگان و ورود این ساز 
به سیستم‏های آموزشی عنوان شده است. این درحالی‌است که با عدم برگزاری 
نشست خبری توسط متولیان برگزاری جشنواره هفدهم، می‏توان دلیل آن‏ها 
برای افزودن دو بخش مذکور و ســاز ذکرشــده را زیر ســوال برد بی‏آن‌که امکان 
شنیدن توضیحی علمی از سوی آن‏ها برای پرسش‏کنندگان وجود داشته باشد. 

چرا نشست خبری برگزار نمی‏شود؟  �
همه آن‏چه در شانزدهمین جشنواره ملی موســیقی جوان رخ داد و حجم 
بی‏سابقه انتقاداتِ بحق به آن در کنار سوالات بی‏پاسخ درخصوص شیوه برگزاری 
هفدهمین دوره این جشــنواره، بیش از هر چیز لزوم برگزاری نشستی خبری 
با حضور خبرنگاران را یادآوری می‏کند. نشســتی که شاید بتوان در آن پاسخی 
برای سوالاتی یافت که ذکر شد و گوشه‏ای از پرده ابهام و سکوت حاکم بر یکی 
از جشنواره‏هایی را که زمانی ازجمله مهم‏ترین جشنواره‏های موسیقی ایران بود، 

اندکی کنار زد. 

در آستانه برگزاری هفدهمین دوره جشنواره ملی موسیقی جوان 
عدم پاسخگویی متولیان این رویداد بحث‏برانگیز شده است 

یک جشنواره، یک جهان پرسش بی‏پاسخ 

خبرنگار گروه فرهنگ 
نرگس کیانی

کتابخانه

مسیر 30 ‏ساله یک نمایش‌نامه‏نویس
پرکارتریــن  از  یکــی  ثمینــی،  نغمــه 
او  اســت.  ایــران  نمایشنامه‏نویســان 
 ۱۳۷۰ ســال  در  را  نمایش‌نامه‏نویســی 
هم‌زمان با آغاز تحصیل در رشته نمایش در 
دانشگاه تهران شروع کرد و ضمن تدریس 
دانشگاهی نمایش‌نامه‏نویسی و تاریخ تئاتر 
در ایــران و خارج از ایــران، اکنون نزدیک 
30 ســال اســت که بی‏وقفه بــرای صحنه 
قلــم می‏زند. بســیاری از نمایش‏نامه‏های 
او در داخل و خارج از ایران اجرا شــده‌اند 
و مخاطبانــی را از فرهنگ‏هــا و زبان‏های 
مختلف به خود جلب کرده‏اند. »مکاشفات 
نمایش‏نامه‏هــای  مجموعــه  جــادو«، 
منتشرشده و منتشرنشده او تا سال ۱۴۰۰ 
است. این مجموعه شامل 30 نمایش‏نامه و مقدمه‏ای در شرح چگونگی 
نگارش آن‏هاســت. مخاطبان این کتاب می‏توانند با مســیر حرکت 30 
‏ســاله نمایش‏نامه‏نویــس، از اتودهــای اولیه گرفته تــا نمایش‏نامه‏های 
مطرح و شناخته‏شده، آشنا شوند و تأثیر برهه‏های فرهنگی و اجتماعی 
را بر آثار او مشــاهده کنند. نخســتین‌بار اســت که مجموعه آثار یک زن 

نمایش‏نامه‏نویس ایرانی در این ابعاد منتشر می‏شود.

مکاشفات جادو 
)مجموعه سی 

نمایش‏نامه(
 نویسنده:‌

نغمه ثمینی
انتشارات:  نی

تاریخ

زمین لرزه بوئین‌زهرا
دقیقــه   22  :  55 ســاعت 
 ،1341 شــهریورماه   10
بزرگــی  بــا  زمین‏لــرزه‏ای 
7/2 ریشــتر و در عمــق 10 
کیلومتری زمیــن، در منطقه 
پرجمعیت جنــوب قزوین رخ 
باعــث  زمین‏لــرزه  ایــن  داد. 

ویرانی کامل شهر بوئین‏زهرا و تمام روستاهای اطرافش شد و در اثر آن، 
بیش از 12 هزار نفر کشته شدند و حدود 2800 نفر آسیب دیدند. شدت 
حادثه به‌گونه‏ای بود که آســیب‏هایی در شهر قزوین و تا مناطق جنوبی 
شــهر تهران نیز به‌بار آورد. بوئین‏زهرا همواره منطقه‏ای لرزه‏خیز به‌شمار 
آمده اســت. پس از وقــوع زلزله، غلامرضا تختی، صنــدوق به گردن از 
پارک ساعی در خیابان پهلوی تا تالار کیهان در خیابان فردوسی تهران را 
پیاده پیمود و با بلندگو شخصاً از مردم شهر می‏خواست تا به هموطنان 
زلزله‏زده‏شــان هرچــه در تــوان دارند، کمــک کنند. زنان، گوشــواره و 
گردنبند و انگشتر و مردان، پول‏های اهدایی خود را به صندوق آویزان از 
گردن تختی می‏انداختند. واکنش‏ها به این عمل، چنان باورنکردنی بود 
که بلافاصله موج بزرگی از نیکوکاران به راه افتادند و ده‏ها کامیون حامل 

آذوقه و وسایل موردنیاز به او سپرده شد.

 پلیس و وضعیت
همیشه اضطراری

رشته علوم سیاسی از آن دست رشته‏های علوم انسانی 
بود )نمی‏دانم هنوز هم هســت یا نه؟( که برای بسیاری 
از مســتخدمین دولت جذابیت زیادی داشــت. بیست 
ســال پیش، دوران کارشناسی علوم سیاسی، بسیاری 
از هم‏دوره‏ای‏هایمان کارمند شــهرداری، اســتانداری، 
قــوه قضائیه و از این دســت ادارات بودنــد که به انگیزه‏ 
ارتقای سازمانی و مزیت‏هایی که برایشان داشت مشغول 
تحصیل شــده بودند. چند تن از آنها هم پلیس بودند و 

مشغول در نیروی انتظامی. 
با یکی از آنها که گروهبان یگان ویژه بود دوستی که 
نه یک رابطه مصلحت‏اندیشانه پیدا کرده بودم. قرارداد 
نانوشــته ما این بود که من تحقیق‏های کلاســی‏اش را 
می‏نوشتم و او روزهایی که برق شیراز در ورزشگاه حافظیه 
بازی داشت من و رفقایم را از درِ جایگاه ویژه که مسئول 
امنیتش با او بود رد می‏کرد. 88 شــد و همه مناسبات و 
حتی دوســتی‏ها، متاثر از آن روزها. در اوج شــلوغی‏ها 
آن روزها، دو حرف، گروهبانِ همکلاســی به من گفت 
که هرگــز فراموش نکردم. اولین حرفش پیشــنهاد این 
بود که اگر خواســتی می‏توانم در این وضعیت متلاطم 
اسپری فلفل برایت بیاورم و در آمار نرود. حرف دیگرش 
دربــاره یکی دیگر از بچه‏های کلاس بود. پســری تودار 
که هم‏شــهری این گروهبان دانشجو بود و هرگز به زبان 
و گویش آنها صحبت نمی‏کرد. در حلقه آنها نبود و حتی 
وقتی آنها با زبان محلی با او سخن می‏گفتند او به زبان 
فارســی جواب می‏داد. گروهبان در آن روزهای سخت و 
ســیاه به من گفت: »چند روز پیش فلانی را در خیابان 
دیدم، می‏خواســتم تلافی همه این روزهایی که حرص 
مــن را درآورده، دربیاورم، به ســربازم گفتم برو بیارش و 
به بهانه حضورش در اعتراضات حســابی از خجالتش 
دربیایم که شانس یارش بود یهو غیبش زد«. با گروهبان 
برای همیشــه قطع رابطه کردم، نه چون می‏خواســتم 
تصمیم اخلاقی بگیرم، آن را که می‏خواست از خجالتش 

دربیاید برایم خیلی عزیز بود. 
فارغ از وجه شــخصی آن مواجهــه با یک گروهبان 
که به‏واسطه شغلش قدرت ویژه‏ای نسبت به دیگر افراد 
جامعه پیدا کرده بود، به این فکر می‏کردم که چطور یک 
شغل و حرفه برای آدمی می‏تواند چنین قدرت بی‏حد و 
مهارنشــده‏ای پیدا کند؟  وضعیت اضطراری آن روزها و 
تعطیل شدن قانون کمی امیدوارم می‏کرد که این قدرت 
ویژه و بدون پاســخگویی به محض تمام شدن وضعیت 
اضطرار، مهارشده‏تر خواهد شد. بیست سال بعد دوباره 
یاد آن قدرت مهارنشده افتاده‏ام؛ قدرتی که انگار هر روز 

بیشتر و مسئولیتش کمتر شده است. 
سی چهل روز گذشته تلخ‏ترین تصاویر وایرال‏شده از 
ایران مربوط به نیروی انتظامی بوده، دخترک نوجوانی 
برای نداشتن حجاب آنچنان مورد حمله قرار گرفت، پای 
آن مامور روی گردن کودکی مهاجر ســنگینی می‏کرد و 
مامور به التماس‏ها و عموعمو گفتن‏هایش هیچ گوش 
نمی‏کرد، زنی دیگر انگار به اشــتباه تیر خورده اســت و 
آخرین خبر هم که آن جوان متهم لاهیجانی و آن تصاویر 

دلخراش.
همه جای دنیا معضل ارتباط نیروهای امنیتی با مردم 
وجــود دارد. بخش عمده این معضــل به دلیل ماهیت 
خشن این شغل و سروکار داشتن مدام با آدم‏های خشن 
است. گویی الگوی برخورد پلیس با متهمان خشن در 
همه دیگر برخوردها تعمیم پیدا می‏کند. مورد کشور ما 
ویژه‏تر اســت. در این ســال‏ها، فضای امنیتی و پلیسی 
بارها تکرار شــده اســت؛ 88، 96، 98 و 1401. تداوم 
شرایط اضطراری انگار که مناسبات حاکم بر آن شرایط 
را در همه دیگر شــرایط حکمران کرده اســت و قوانین 
وضعیت اضطرار بر همه اوقات غلبه کرده است. وضعیت 
اضطرار همان وضعیتی است که آن همکلاسی گروهبان 
می‏خواســت حرصش را میان شــلوغی‏ها خالی کند و 
برای من اسپری فلفل هدیه بیاورد. وضعیتی که ساختار 
سیاسی شــأن و جایگاه ویژه‏ای برای نیروهای امنیتی/
نظامی قائل می‏شــود. به قول آن سخن معروف قدرت 
بدون پاسخگویی و مسئولیت دست مسیح هم باشد به 
فساد کشــیده می‏شود. تکلیف ما آدم‏های معمولی که 
روشن است. هیچ فرقی نمی‏کند چه کسی لباس نیروی 
انتظامی به تن کند، مادامی که ساختار سیاسی روشن 
نکند در وضعیت اضطرار نیستیم، مادامی که حتی برای 
وضعیت اضطرار هم دستورالعمل‏ها و قوانین دائماً خم 
نشــوند چنین رفتارهایی هر روز بیشــتر خواهیم دید. 
فرستادن هیئت ویژه از سوی دولت به لاهیجان و واکاوی 
این اتفاق و تنبیه مسببانش حتماً که اتفاقی خوب است 
اما برای تکرار نشدن چنین رفتارهایی باید کار ریشه‏ای از 

همین تهران کرد.

دبیر گروه فرهنگ
علی ورامینی 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

24 ساعت
24 HOURS 

16
www.hammihanonline.ir

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline

 صاحب امتیاز و مدیر‌مسئول‌: غلامحسین کرباسچی
     مشاوران: عباس عبدی  و احمد زید‌آبادی

 سردبیر: محمد‌جواد روح         معاون سردبیر: مهرداد خدیر    امید عرب )مدیر آنلایـن(
   دبیران گروه‌ها: فرزانه طهرانی )اقتصاد(            آرمین منتظری )دیپلماسی و بین‌الملل(   

  علی ورامینی )رسانه و فرهنگ(  سمیـه متقـی )‌سیـاسـت(    الناز محمدی)جامعه(   آرش خـاموشـی )عکـس(
  مدیر اداری و آگهـی‌هـا: شـاهـرخ حیـدری

 مدیـر هنـری: مهـدی قربـانی‌تبـار
 هــادی حیـدری )طـرح و کـاریکـاتـور( حروفچینی و ویراستاری: شهرام هادی

 تلفن روابـط عمـومـی: 88749300   تحریـریـه:    88730291     آگهی‌هـا: 88735207    نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوازدهم، پلاک 18 
 لیتوگرافی و چاپ: هم‌میهن  تلفن چاپخانه: 02146821114   توزیع: نشر‌گسترامروز نوین     تلفن: 021-91304142

 چهره

رخشان درخشان
پوشــش رخشــان بنی‏اعتماد و باران کوثری در یک مراسم سینمایی 
فقط با تشــکیل پرونده همراه نشد، بلکه برخی تندروهای بی‏اخلاق 
بــار دیگر ایــن رخداد را بهانــه نفرت‏پراکنی، توهین و فحاشــی قرار 
داده‏اند. بی‏آنکه بدانند یا به یاد آورند یا به نفع‏شــان نیست که به یاد 
آورند، اوســت که رنج‏های زیر پوست شهر را به تصویر کشیده، از رنج 
ننــه گیلانه و دردهای مادرانه گفتــه، از زخم‏های جنگ بر پیکر زنان 
این جامعه؛ غریبی نوبر کردانی را در روسری آبی 
نمایــش داده تا غربــت زن را روایت کند. خون 
به دل شــدن مادر را در خون بازی فریاد زده و 
قصه‏ها و غصه‏های مردم را روایت کرده است؛ 
او بانوی اردیبهشــت اســت و ســرمایه 
هنــری و فرهنگی این ســرزمین که 
همچون نگینی درخشــان بر تارک 
ســینمای ایران می‏درخشــد. باید 
قدر این ســرمایه‏ها را دانست و اگر 
رفتــاری خــارج از محدوده‏ها رخ 
داد، تیــغ به رخ چهره‏هــای تابان 
فرهنگ و هنر این سرزمین نکشید.
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